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بومرنگ  (قسمت اول)

یی| وقتی من رسیدم، مردها داشتند حرف  یلیا موسا ا

زدند. همین طوری پای حلبی آتش ایستاده بودند  می 

و حرف می زدند. من خورشید زمستانی را تماشا کرده بودم 

که می گداخت و غروب می کرد و سرد بود، سردی ناتوان بود.

سرخ می سوخت و دنیا را گرم نمی کرد و حالا که تاریک شده 

بود، نبود که ذره ای روشنایی بدهد. مردها سرها را توی یقه 

فرو برده بودند و زمزمه های یخ زده شان را همان جا پای آتش 

تلفظ می کردند. گفتند بیا غریبه کمی خودت را گرم کن. و من 

راه کشیدم که دست های منجمدم را روی هرم آتش نگه دارم 

که گرم بود و گرم خوبی بود. یکی از مردها که پهن تر از بقیه 

«غلام دیگه مشتری نمی آد. جمع کن برو.» همانی  بود، گفت:

«ها دیگه تو این سرما بلکه یکی دوتا  که شاید غلام بود، گفت:

ماشین نگه دارن، چیزی بخرن.» گاری ها ردیفی در حاشیه 

خیابان بودند. یک گربه سیاه پای چرخ یکی از گاری ها 

می لولید و سمت من سرک می کشید. همانی که پهن تر بود،

«ها بابا، همین  «غلام تو می شناختیش؟» غلام گفت: گفت:

محله بالا می نشست. اون موقع بروبیایی داشت که بیا و ببین.

می گفتن تخسه. کارخونه داشت، کارگرا بهش می گفتن شمر.»

مردی که تا آن موقع ساکت ایستاده بود، پقی خندید. بدنش 

«ها  را با آن کاپشن مندرس تاب داد و خندید. غلام گفت:

می خندی، ولی اگه اون ماجرا سرش نمی اومد، الان براش 

«همین رضا  کارگری می کردی.» بعد اشاره کرد به مرد پهن:

می دونه. ولی یه جوری به زمین گرم خورد که فیوز همه پرید.»

من به آسمان نگاه کردم. ابرها مثل قندیل های سیاه آویزان 

بودند و تشعشعی ترسناک پشت آن ها می جهید. مثل ماری 

از برق بود. می درخشد و در چشم به هم زدنی ناپدید می شد.

«زنش یه چیزایی برا رقیه تعریف کرده. می گفت  غلام گفت:

اون وقتا پشت فرمون می نشسته عین میرغضب بوده. همه ش 

می گفته این فلان فلان شده ها رو باید زیر گرفت. دوست 

«اینا  داشته از روی مردم رد بشه.» مرد پهن که رضا بود، گفت:

همین جوری به نون و نوا می رسن، وگرنه بیا...» نوک دماغش 

«با پول زحمتکشی هزارسال  را سمت گاری ها حواله کرد:

«چه جوری؟  هم که کار کنی، به جایی نمی رسی.» غلام گفت:

چه جوری به نون و نوا می رسن؟» مرد پهن زل زده بود به من.

«خوبی؟» من رو گرداندم و چشم های روشن گربه سیاه  گفت:

«ولش کن، تو حال  را لای چرخ های گاری دیدم. غلام گفت:

«همین جوری دیگه، از روی مردم رد  خودشه.» مرد پهن گفت:

می شن. من و تو رو نردبون می کنن و می رن بالا. ولی این لاکردار 

خوب خورد زمین.» غلام که فقط نوک بینی اش سرخی آتش 

«نگو رضا، نگو. گناه داره بنده خدا. ممکن بود  را داشت، گفت:

سر هرکسی بیاد... رقیه می گفت زنش خیلی چیزا تعریف کرده.

گفته یه بار یکی از کارگرا که خیلی وراج بوده، می ره دفترش.

می گه آق مهندس، من یه مقدار پول کناره دارم. اگه می شه بیارم 

بذاری تو گردش کارخونه که برام سود کنه. اینم همین جوری 

نگاهش کرده. گفته کارگر کدوم بخشی؟ اونم گفته فلان بخش.

بعد بهش گفته فکر می کنی چقدر زرنگی؟ کارگره جواب 

داده این قدر. مثلا یه چیز خوبی گفته. بعد می دونی باهاش 

«شنیده م بابا.» غلام پرید  چی کار کرده؟» مرد پهن گفت:

«بهش گفته  که «عمرا اگه شنیده باشی.» بلند خندید و گفت:

باشه بیار پولات رو. کارگره عین چی خوش حال شده بود.

با دمش گردو می شکسته. ماه اول که گذاشت، هیچ سودی 

نداد. کارگره چیزی نگفت. چون نمک گیر شده بود. ماه دوم 

سود نداد. کارگره رفت توی دفتر. گفت مهندس می خواستم 

ببینم چی شده؟ اونم گفت تو الان جزو سهام دارای شرکتی.

باید منطقی باشی. خلاصه دوسه تا کاغذ و فاکتور براش رو 

کرده و گفته باید تو اون بخشی که هستی، بیشتر همت کنی 

و رفیقات رو هم کوک کنی جدی تر کار کنن. کارگره می ره 

و بیشتر کار می کنه و همکاراش رو هم سیخ می کنه که جدی 

باشن توی کار. ماه سوم بازم سود نمی ده. ماه چهارم سود 

«سود نمی ده.» غلام  نمی ده. تا ماه هشتم...» مرد پهن گفت:

«نه بابا، این با اونی  «جدی شنیدی؟» مرد پهن گفت: گفت:

که من می دونم فرق داره. ولی می دونم از این جماعت خیری 

«یک سال اینا می گذره هیچی  به کارگرا نمی رسه.» غلام گفت:

سود نمی ده. کارگره باز می ره دفتر.» مرد پهن و مرد ساکت زدند 

«آق مهندس هنوز به سود نرسیدیم؟ من  زیر خنده. غلام گفت:

اگه پولم رو می ذاشتم بانک بیشتر سود می داد. اینم می گه 

مگه من زورت کردم. خودت پولت رو آوردی منم بهت لطف 

کردم قبول کردم. کارگره می گه آق مهندس من و همکارام 

سخت داریم کار می کنیم، نمی شه که کارخونه به این بزرگی 

سود نداده باشه. خلاصه این از پشت میزش بلند می شه،

می گه تو مگه نگفتی زرنگی؟ پس چرا پولت رو هدر دادی؟ 

کارگره همین جوری چشاش وا می مونه. این می گه تو همه 

پولت رو مفت و مجانی دادی به من، هیچی گیرت نیومد.

ولی من هم پولت رو گرفتم، هم از یه کارگر وظیفه نشناس 

که فقط رؤیاپردازی می کرده، یه کارگر منظم وظیفه شناس 

ساختم که همکاراش رو مسئولیت پذیر کرده. بعد هم گفته 

اتفاقا از وقتی شماها جدی کار کردین، خط تولید شما نزدیک 

چهاربرابر بیشتر سود داده. این یعنی قبلا درست و خوب کار 

نمی کردین. بعد کارگره رو انداخت بیرون. گفت هیچ سند 

و مدرکی نداری که پولت دست منه.»

ادامه دارد...

دستگیری سارق سقف های شهر!

دندانسـاز| احتـمالا جرئـت زیادی داشـت که دسـت به سرقت 

به ایـن آشـکاری بزنـد. شـاید هـم دسـت از جانـش شسـته 

هـای عابـر پیـاده فقـط  بان های پل  بـود. سـارق سـایه 

۲۳فقـره سرقـت  ۲۳سـال داشـت، امـا در زمـان دسـتگیری،

در پرونـده او ثبـت شـده بـود. درپـی گزارش چنـد فقره سرقت 

سـایه بان پل هـای عابرپیـاده در محدوده حوزه اسـتحفاظی 

کلانتری۲۳ الهیـه، پیگیـری موضـوع در دسـتورکار مأمـوران 

انتظامـی قـرار گرفـت. مأمـوران کلانـتری الهیـه، گشـت زنی 

پذیر شـهر آغاز کردنـد. مناطـق آسـیب  در    هدفمنـدی را

سرانجـام متهـم را درحـال سرقت سـایه بان های آلومینیومی 

اقدامـی  یـک پـل هوایـی مشـاهده کردنـد و سـپس در 

غافل گیرانـه قبـل از فـرار از محـل، وی را دسـتگیر کردنـد.

انتقـال به مقـر انتظامـی  متهـم بیست وسه سـاله پـس از 

در بازجویی هـای به عمل آمـده به ۲۳فقره سرقت دریچه های 

های  ایسـتگاه  بان  چدنـی، صفحـات آلومینیومـی سایه 

اتوبـوس و پل هـای هوایـی عابرپیـاده اعـتراف کـرد. متهـم 

مراجـع قضایـی هـای سرقـت به  بـرای بررسـی پرونده 

 معرفی شـده است.

شنبه
۱۴۰۲ شــهریور ۱۱
۱۴۴۵ صفــر ۱۶
شـــــماره ۴۰۲۷
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تصادفی که جان آفرید!
کوچک زاده| بازهم تصادف، با گرفتن 

جان یک نفر، عامل مرگ مغزی شد.خبر

ونهمین عمل  هزاروسیصدوپنجاه 

اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مربوط 

به جوان نیشابوری بود که به دلیل تصادف، مرگ 

مغزی شده بود. اهداکننده عضو مرگ مغزی شده،

امیر گرمابی سی وسه ساله از بیمارستان حکیم 

نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 

پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و پس 

از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی 

اهدای عضو قرار گرفت که موجب نجات و ادامه 

زندگی شش بیمار نیازمند به عضو شد. کلیه های 

زنده یاد امیر گرمابی در بیمارستان منتصریه به مرد 

و زن بیست وپنج و سی وچهارساله ساکن مشهد 

که سال ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز 

ــه صــورت رایــگــان اهــدا  تحت درمـــان بــودنــد، ب

و پیوند شد.

 کبد مرحوم گرمابی در بیمارستان منتصریه به مرد 

سی ونه ساله ساکن تربت جام که سال ها درگیر 

بیماری کبدی بــود، پیوند زده شد. همچنین،

قرنیه های آن زنده یاد نیز برای پیوند به بانک چشم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوستش 

برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان 

امام رضا(ع) در مشهد فرستاده شد.

سارقی که  روی پشت بام به دام افتاد
دندانساز| با تلاش مأموران کلانتری 

شهرک مهرگان، متهم به ده ها فقره خبر

سرقت دستگیر شد.

لـی  یا رش چنـد فقـره سرقـت سر پـی گـزا ر د

لوازم منزل از خانه شـهروندان در محدوده شـهرک 

مهـرگان مشـهد، پیگیـری موضـوع به صـورت ویژه 

در دسـتورکار مأمـوران انتظامـی قـرار گرفـت.

تحقیقات دراین باره ادامه داشت تا اینکه مأموران 

کلانـتری مهـرگان، متهـم را روی پشـت بام یـک 

خانـه مشـاهده کردنـد و بـرای دسـتگیری وی وارد 

عمـل شـدند. متهم با مشـاهده مأمـوران انتظامی 

قصـد فـرار داشـت که بـا سرعـت عمـل مأمـوران 

بازرسـی  کلانـتری مهـرگان زمین گیـر شـد. در 

از محل، مشـخص شـد متهم تعداد زیادی از لوازم 

سرقتـی را در پشـت بام یکـی از خانه ها جمع کرده 

و قصـد انتقـال آن هـا را داشـته اسـت که بـه دام

 می افتد.

ادلــه    مواجهــه با ســاله در  متهــم سی وشش 

ــایل  ــت وس ــره سرق ــس به ۱۲فق ــتندات پلی و مس

از داخــل حیــاط خانــه شــهروندان و ۹فقــره سرقت 

ــرگان  ــهرک مه ــدوده ش ــرق در مح ــای ب کابل ه

اعــتراف کــرد. متهــم پــس از تشــکیل پرونــده 

مقدماتــی بــرای ســیر مراحــل قانونــی به مراجــع 

قضایــی معرفــی شــد.

آخر خط

خبر

مهدی قرآنی

پرده اول: فرار از سرزمین مادری

دخترک حسابی ترسیده بود و این را 

می شد به راحتی از چهره اش فهمید.

لاغراندام بود و انگار از سوءتغذیه 

رنج می برد. مأموران کلانتری بانوان 

مشهد گوشی سرقتی یکی از شهروندان را از داخل 

کیف دستی اش کشف کرده بودند و حالا باید پرونده 

دخترکی که هنوز چهارده سال را پر نکرده است، در 

اختیار مرجع قضایی قرار می گرفت.

تحقیقات این پرونده اما با کشف حقیقتی هولناک 

از زندگی دخترک، مسیر رسیدگی پلیسی را به سمت 

دیگری سوق داد. مأموران واحد مددکاری پلیس 

در جلسه ای کوتاه که با این سارق نوجوان داشتند،

داد دخترک  ــی  بردند که نشان م به حقیقتی پی 

بخت برگشته هدف آزارواذیت های وحشتناک پدر 

قرار دارد. او برای اینکه بساط افیونی پدر را گرم نگه 

دارد، با تهدید و آزارواذیت او دست به سرقت زده است.

این سرنخی است که از اطلاعات هولناک دیگری در 

زندگی این دخترک خارجی پرده برداشت.

دلیل  می گوید شش سال پیش بــوده است که به 

ناامن شدن کشورشان مجبور به ترک سرزمین مادری 

خود شده اند. او همراه با دو برادر و پدر و مادرش،

خود را از طریق مرزهای زمینی به ایران می رساند 

و در منطقه پنجتن مشهد فصل جدیدی از زندگی 

خود را آغاز می کنند. بیکاری و مصرف زیاد موادمخدر 

پدر، دخترک و مادرش را وادار می کند که برای گذران 

زندگی و همچنین گرم نگه داشتن بساط افیونی پدر 

در یک کارگاه تولید اسباب بازی شبانه روز کار کنند.

کم کاری او و مادر مواجه بود با کتک کاری سنگین پدر.

کار به جایی می رسد که مادر در یک حادثه ناگوار هدف 

ضرب وشتم پدر سنگدل قرار می گیرد و ضربات سنگین 

واردشده به بدن این زن بیست وهفت ساله موجب 

می شود که طحالش آسیبی جدی ببیند. موضوعی 

که کار زن جوان و مظلوم را به بیمارستان می کشاند و 

از همان روز تا امروز او را زمین گیر می کند.

پدر اما نه تنها فکری برای زندگی برنمی دارد، بلکه 

افزایش مصرف موادمخدر صنعتی او را روزبــه روز 

سنگدل تر می کند. موضوعی هولناک که دخترک از 

آن با وحشت یاد می کند.

پرده دوم: قاشق داغ روی دست چپ و راست

مرد خارجی که دز مصرف افیونی اش زیاد شده است 

و توهمات ناشی از مصرف شیشه مدام به سراغش 

می آید، گاهی با دلیل و گاهی هم بی دلیل به جان 

فرزندان معصومش می افتد. این ها مواردی است که 

در صحبت های دخترک درباره پدر سنگدلش مطرح 

می شود.

مرد سنگدل با قاشق داغ مدام دست و پای فرزندانش 

به ویژه دخترک نوجوان را که از دو فرزند دیگرش بزرگ تر 

است، می سوزاند تا برایش کم نگذارد و موادش سر 

موقع برسد تا مبادا لحظه ای خماری به سراغش بیاید.

به گفته دخترک، او از ده سالگی به اجبار پدرش کار 

می کرده است و خرجی خانه را تأمین می کند. او دو 

برادر شش و سیزده ساله هم در خانه دارد که آن ها 

هم در معرض خطر شکنجه های پدرش هستند. آنچه 

از شواهد امر پیداست، مرد جوان برای اجبار دخترک 

نوجوانش برای کار، با قاشق داغ بازو و ساعد دستان 

او را سوزانده است. آثاری که به راحتی مشهود است 

و کارشناسان سازمان پزشکی قانونی هم آن را تأیید 

کرده اند.

آنچه دخترک در اظهاراتش درباره شکنجه های پدر 

خود به کارشناسان مددکاری پلیس می گوید، این است 

که پدر سنگدل برای اجبار دختر چهارده ساله اش به 

ارتکاب سرقت، با قاشق داغ دست هایش را سوزانده 

است تا مبادا در روند مجرمانه سرقت لو برود و به 

دام بیفتد.

پرده آخر: دستگیری پدر در خانه ۵۰متری

پس از دستگیری دخترک و اطلاع از ماجرای او،

بلافاصله مأموران دایره تجسس کلانتری شیرازی مشهد 

با هماهنگی و دستور بازپرس شعبه۳۰۲ دادسرای 

عمومی و انقلاب مشهد برای دستگیری پدر این 

دخترک اقدام کردند و او را در یکی از محلات منطقه 

پنجتن در خانه ای مسکونی به مساحت پنجاه مترمربع 

دستگیر کردند.

پرونده مرد جوان تبعه خارجی که اعتیاد شدید به 

موادمخدر صنعتی از نوع شیشه دارد، برای بررسی های 

نهایی در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی مشهد در تشریح دیگر ابعاد این 

پرونده می گوید: رسیدگی به این پرونده سرقت درحالی 

از سوی پلیس آغاز شد که چند فقره کش روزنی گوشی 

تلفن همراه در مراکز خرید هسته مرکزی شهر به 

فوریت های ۱۱۰ اعلام و باتوجه به موقعیت جغرافیایی 

وقوع جرم، مأموران دایره تجسس کلانتری شیرازی 

وارد عمل شدند.

سرهنگ احمد نگهبان می افزاید: مأموران پلیس با 

استخراج تصاویر دوربین های مداربسته محدوده های 

سرقت، به سرنخی دست یافتند که نشان می داد سارق،

دختری نوجوان است. تحقیقات این پرونده ادامه 

داشت تا اینکه مأموران قانون با همکاری ضابطان 

قضایی در کلانتری بانوان، متهم را دستگیر و در بازرسی 

از وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه را که به تازگی 

سرقت شده بود، کشف کردند.

این مقام ارشد پلیس مشهد بیان می کند: دختر 

نوجوان در جلسه بازجویی پلیس می گوید به زور و 

تهدید پدرش که اعتیاد شدید به شیشه دارد، دست 

به این کار مجرمانه زده است، چراکه اگر سرقت نکند،

او (پدر) آزارواذیتش می کند. متأسفانه دستان دختر 

چهارده ساله نیز با شیء داغ که خودش ادعا می کند 

قاشق بوده، سوخته و آثار آن نیز مشهود است. پرونده 

قضایی با موضوع کودک آزاری تشکیل و با هماهنگی 

مقام قضایی، دختر نوجوان به پزشکی قانونی معرفی 

شد که بررسی کادر پزشکی، آثار متعدد سوختگی در 

دو دست او را تأیید می کند.

سرهنگ نگهبان ادامه می دهد: بنا بر تحقیقات میدانی،

همسایگان نیز ادعای این دختر مبنی بر اعتیاد و 

آزارواذیت های پدرش را تأیید کرده اند. بنابراین، با دستور 

قضایی، مرد سی ساله (پدر سنگدل) با صدور حکمی 

روانه زندان شد. دختر نوجوان حدود یک ماه بود که 

به اجبار پدرش سرقت را شروع کرد بود. محل زندگی او نیز 

خانه ای پنجاه متری است که کمترین امکانات زندگی در

 آن وجود دارد.

شکنجه دختر برای بساط افیونی پدر
دستگیری مرد سنگدل که با ضرب وشتم اعضای خانواده اش، دختر نوجوانش را مجبور می کرد دزدی کند
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مغازه سوزی در طبرسی
شــهرآرا| مدیرعامل ســازمان آتش نشــانی مشــهد از مهار 

آتشــی مهیب در یکی از مناطق شــهر خبر داد. آتشــپاد 

دوم مجیــد فرهــادی در تشریــح جزئیــات ایــن حادثــه 

گفــت: عــصر دیــروز حادثــه ای مبنــی بــر آتش ســوزی 

ــه  ــد ک ــانی ش ــامانه ۱۲۵ اطلاع رس ــه س ــازه ب ــک مغ ی

۴۶ و  بلافاصلــه گروه هــای اطفایــی از ایســتگاه های۴۴،

ــه نزدیکــی  ــه محــل اعــزام شــدند و خودشــان را ب ۲ ب

میــدان طبرســی رســاندند. ایــن مقــام ارشــد ایمنــی 

ــوران  ــا حضــور مأم ــان کــرد: ب آتش نشــانی مشــهد بی

در محــل و انجــام بررســی های اولیــه، مشــخص شــد 

کانــون حادثــه فروشــگاه کیــف و بدلیجات فروشــی 

بــوده کــه بنــا بــر علتــی نامعلــوم طعمــه حریــق شــده 

ــن  ــده، ای ــان اعزام ش ــل کارکن ــت عم ــا سرع ــت. ب اس

آتش ســوزی مهار شــد و خوشــبختانه در این حادثه به 

کســی آســیب نرســید. همچنیــن، در ایــن آتش ســوزی 

ــی وارد  ــارتی جزئ ــز خس ــر نی ــازه دیگ ــاب مغ ــه دو ب ب

شده است.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

گزارش

عکـسخــبر


